
 
  
  
  
  
  
  
  

  فارسي هاي، سرسلسلة مثنويشاهنامهبيت آغازين 
  

  ٭دكتر محمد ريحاني
  دانشگاه آزاد اسلامي شيروانزبان و ادبيات فارسي استاديار 

  غلامرضا معروف
   ارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي ك
  

چكيده
را بـا نـام خـدا     ، مثنوي خوداوستاو  قرآنفردوسي نخستين شاعري است كه با اثرپذيري از آغاز 

انـد،   نگاشته شاهنامههايي كه شاهان و پهلوانان فرهمند  آغاز كرده و همين شيوه را در بيشتر نامه
هـاي معاصـرانش، ايـن     مانده از شاعران پـيش از وي و سـروده   هاي برجاي نمونه. است  دنبال كرده

را بـر  شـاهنامه   آغـازين بيـت  كنـد و از ايـن رهگـذر، تـأثير سـاخت و محتـواي        مهم را ثابت مي
  . توان ديد هاي متأخران مي سروده

قالـب شـعري، وزن، قافيـه،    (، نخسـت در سـطح زبـاني    شاهنامهدر اين پژوهش، بيت سرآغاز     
نـام و  «مثلث (، دوم در گسترة فكري شاعر )...وها و مفاهيم،  ها و هجاها، دوگانگي واژه كاركرد واج
هاي بلاغـي، شـيوة    ارزش(و سوم در سطح ادبي ) يشة اوهاي اند برخي از خاستگاهو » جان و خرد

تواننـد بـا مشـاهدة     در پايان، خوانندگان مي. شود بررسي مي) ...و نمايي، براعت استهلال،  عظمت
  .را ارزيابي كنند شاهنامهآغازين هفده مثنوي برجستة فارسي، سرآمدي بيت آغازين بيت 

  
  ها آغازيه ،هاي فارسيمثنوي ،فردوسي ،شاهنامهآغازين بيت : واژگان كليدي
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  مقدمه -1
ت نـام و جـان و خـرد اسـت، بـر      بيانگر اهتمام ايرانيان به اهمي ـ كه شاهنامهبيت آغازين 

هر ايرانـيِ شعرآشـنا و   . درخشدبديلي مي حافظة تاريخي اين قوم، چون نقش برجستة بي
اتي به استناد نسخ معتبر، اين بيت از معدود ابي. دوستي اين بيت را در خاطر دارد فرهنگ

زيرا مردمان بخرد اين ديار،  )1(است،اي دچار تغيير و تحريف شدهاست كه در كمتر نسخه
  :و گرامي داشتند هيچ تحريفي گرد كردند اين بيت را همچون متني مقدس، بي

  )2(ذردـــر انديشه برنگــكـزين برت   ــرد ـــان و خـام خداوند جــنـ بـه

را دارد و از  هنامهشـا و حكم سنگ بناي كاخ سـربلند  اين بيت شگفت انگيز، از يك س    
هاي هاي مقدس در اديان بزرگ است، زيرا در آغازِ كتابديگرسو، يادآور شيوة آغاز كتاب

نيـايش  و ) حمـد ( سـتايش ) به نام خدا گفتن( تسميه كم يكي از سه حالت س، دستمقد
، )س آيـين هنـدو  قـد ند متـرين س ـ  قـديمي ( وداريگهاي كتاب. شودديده مي) مناجات(

انجيـل  ، مزامير داود، تورات، )كتاب  ديني زردشتيان( اوستا ،)كتاب آيين هندو(مهابهارات 
  . اندهاي پولس مقدس، با چنين كيفيتي آغاز شدهو بسياري از نامه يوحناّ

خـورد   ايم، زماني به چشم مـي نام كرده آغازيهت، كه ما آن را يافتة اين سن شكل كمال    
. دهنـد در همايشي باشكوه، هرم معنا را سامان مي) تسميه، ستايش و نيايش(ن سه كه اي

گيرد؛ سـپس   ، در اوج اين هرم قرار مي)تسميه(ترين حالت مفاهيم به اين ترتيب، فشرده
يابد؛ آنگاه در پايـان،   شود و با ستايش ادامه ميدر پرتو نام خداوند، دايرة معاني وسيع مي

. شـود  تـر مـي  كنـد و دلنشـين   پيوند برقـرار مـي  ) نيايش(ن حالت آن ترييافته با گسترش
  .توان يافت مي )سورة حمد(ترين نمونة اين شيوه را تنها در آغازية قرآن  كامل

هاي فارسي، هم  مبناي كار اين پژوهش بيت آغازين شاهنامه است كه در ميان مثنوي    
شـاهنامه  . اولين است) ني، فكري و ادبيغناي زبا(و هم در رتبت ) تقدم و تأخرّ(در نوبت 

اي مدون دارد، سرآغازش با تسميه رقم خـورده و  نخستين مثنوي فارسي است كه آغازيه
عنوان راز  هايي را به در تحليل اين بيت، نكته. است گرفته سرايان ديگر قرار چراغ راه آغازيه

يمـي از آنهـا حاصـل    رسد بخش عظنظر ميشماريم كه به ماندگاري سخن فردوسي برمي
  .است ناخودآگاه پويا و حكيمانة او بوده
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يابد كـه فردوسـي آن را در    از اين جهت اهميتي دوچندان مي شاهنامهمقدمة منظوم     
محـيط طباطبـايي در ايـن خصـوص     . استو بازخواني مكرر آن سروده شاهنامهپايان كار 

هجري بر نسـخة كامـل    400د را در حدوشاهنامه فردوسي ديباچة منظوم «: استنوشته
با اين حال، پژوهشگران تـاكنون   ).133- 134: 1369محيط طباطبـايي،  (» است افزوده شاهنامه

كـه تمـام مـتن، توضـيح و تفسـير       اند، درحالي نداشته شاهنامهچندان توجهي به ديباچة 
ت فارسي عصارة ادبيارا  شاهنامهبنابراين اگر . )30- 31: 1382مهاجراني، (همين مقدمه است 

  .و روح ادبيات فارسي دانستآن بدانيم، اين بيت را بايد چكيدة 
  :اند براساس جستجوي نگارندگان، سه اثر ذيل پيرامونِ موضوع پژوهش تلاش كرده    

نوشـتة  ، در شـاهنامة حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي     خداونـد حمد و ثنـا و ذكـر   ـ كتاب 1
هـاي حمـد و ثنـا در     آوري نمونـه  جمـع در اين اثر بـه   .)1386(محمدحسين پاپلي يزدي 

ايـن مـتن   . اسـت بسنده شده و نويسنده هيچ تحليلي ذيل ابيات نيـاورده  شاهنامهسراسر 
  .هاي بعدي باشد تواند مادة خام مناسبي براي پژوهش مي

، نوشـتة منصـور   »تحميديـه در شـعر فارسـي   : فاتحة فكرت و خـتم سـخن  «ـ مقالة 2
گونـة ادب   له نيز شماري از ابيات آغازين يا ابيات ستايشاين مقا ).68- 69: 1382(يارويسي 

  . استهيچ سنجشي فراهم آورده فارسي را با تحليلي مختصر، بي
بحثـي كلـّي و    )5- 7: 1383(از محمدرضا سنگري » بيت آغازين، واژة آغازين«ـ مقالة 3

حسـن   كوتاه دارد پيرامون گزينش نخستين واژة يك شعر، تأثير آن بر مخاطـب و اينكـه  
  .تواند تا چه اندازه در كمال يك شعر تأثيرگذار باشد انتخاب آغازين واژه، مي

آثار ادبي را نيز  )3(شود، طور كه در نقد ادبي نوين، هر انسان يك متن شمرده ميهمان    
در ايـن صـورت،   . هايي ماننـد كنـيم و انـدامي بـراي آن قايـل شـويم       توانيم به انسان مي

  )4(.هاي مكتوب هستند نسانها سيماي ا آغازيه
 شـاهنامه گونه كـه  شناسند، همان مردمان، ارزشمندترين آثار ادبي را به آغازية آنها مي    

هـاي  ويژگـي  كلـي تواند ملاك مناسبي براي شناخت  توجه به آغازيه مي. را به سرآغازش
  .دانيم مي اين اثررا معرفّ تمام  شاهنامهروست كه سرآغاز سبكي يك اثر باشد، ازاين

  
  هاي منظومگذار آغازيهفردوسي، بنيان - 2
از  اي پارسي ديوان كاملي بـه دسـت مـا نرسـيده و تنهـا ابيـات پراكنـده       پيشاهنگان شعر از 

   )5(.كند است، آنها را به ما معرفي مي ها بودهبخش تذكرههايشان كه زينتسروده
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الخيـر  و رباعيات ابوسعيد ابي فرخي و كسايي مروزي ناديودر ميان معاصرانِ فردوسي،     
برپايـة   )6(.سـرايي در آنهـا يافـت    تـوان نشـاني از آغازيـه   تر است، امـا نمـي  سايرين كامل از

سـي همچـون   هاي مقدفرزانة توس با اثرپذيري از كتاب رسدموجود، به نظر مي هاي نمونه
آغاز كردن كتاب به زبان پارسي و  »لهبسم«، در ترجمان منظوم قرآن و توجه ويژه به اوستا

سرايي  ت آغازيهسنِ گذاررا پايه اوتوان ميحتي . دار باشد و هم سرآمد با نام خدا، هم طلايه
   .دانست

 ـ   شـاهنامه  هاي در يكايك نامه  وجود آغازيه     ر اينكـه فردوسـي   ، دليـل ديگـري اسـت ب
 ت ادبي باشد، زيرا هنگـامي كـه هنرمنـدي خـلاق بـه كشـفي دسـت       پديدآرندة اين سن

ت ادبي در مـدخل بسـياري   اين سن. ماية اصلي كارش خواهد شديابد، اين كشف دست مي
 شـاهنامه هاي مـتن   آغازيه ،رواين از. استنيز آمدهشاهنامه هاي  ها و رجزخواني از داستان

  :در دو گستره قابل نقد و بررسي است
  

  گفتار و رفتار آغازيه در - 1- 2
جاي داستان، امور مهم را با نام و ياد خدا  جاي كردار در هاي يكتاپرست و راستشخصيت
، آغازيـه را رصـد   شـاهنامه توان در رفتار و گفتار فرهيختگـان   مي ،رو اين كنند، از آغاز مي

خواند تا دربارة رودابه با آنها مشورت كند، سـخنش   مي  كه زال موبدان را فراهنگامي. كرد
  :كند را با نام خدا آغاز مي

ــر جه  ــرين ب ــت آف ــرد نخس ــدار ك  ان
  

 كه بخت چنان خفتـه بيـدار كـرد    
                           )1 /202()7(  

خورد و اين موضوع  بسيار به چشم مي شاهنامه چنين رفتارهايي در ميان قهرمانان اين    
شك فردوسـي بـه حـديث    بي. باشدشاهنامه تواند دستماية مناسبي براي پژوهش در  مي

توجـه ويـژه   » ار مهمي كه بدون نام خدا آغاز شود ناتمام استهر ك«فرمايد  نبوي كه مي
  .استنشان داده

  
  آغازيه در نوشتار - 2- 2

هـاي   بيشـتر نامـه  . تـوان آغازيـه را ديـد و سـنجيد     نيز مي شاهنامههاي قهرمانان  در نامه
اي كـه بـا نـام خـدا      اولين نامه. شوند نويسي و نام خدا شروع مي با آغازيه شاهنامهكليدي 

  :مراه شده، نامة فريدون به سلم و تور استه
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ــداي    ــرين خ ــرد آف ــه ك ــر نام  س
  

 جـاي  كجا بود و باشد هميشـه بـه   
                              )1 /116(  

بـراي نمونـه   . يه جايگاهي نداردهاي بدكاران، آغاز ل است كه در نامهاين نكته قابل تأم    
اسـت،  به دادگري خويش گواه گرفتـه  اك در محضر سراسر دروغ خويش كه مردم راضح

از  نيز خالي شاهنامههاي  هاي سلم و تور و ديگر ضدقهرمان نامه. آوردنامي از خداوند نمي
هـا رنـگ هنـري     سـتايش، آغازيـه   هاي مثبـت و قابـل  تهاي شخصي در نامه. نام خداست

ازيـة نامـه،   هايي، فردوسـي بـراي آغ   در چنين نامه. آفرينند گيرند و مضاميني زيبا مي مي
 )8(.كند گزيني مي هاي قهرمانان، واژه برپاية موضوع يا ويژگي

سرايي را ادَاي ديـن بـه    است، آغازيه را بر پاية خردورزي بنيان نهاده شاهنامهكسي كه     
  :    خوانيم كه در نامة سياوش به افراسياب مي داند، چنان خرد مي

 نخســت آفريننــده را يــاد كــرد   
  

 جـــانش آزاد كـــردخـــرد  )9(ز وام 
  )3/2046: 1382، يفردوس(            

  
  شاهنامهراز ماندگاري بيت آغازين  - 3

و اين بيت، دو جـزء   )816- 823 :1389ريحاني و معروف، . نك(ها اجزايي گوناگون دارند آغازيه
واژة . اسـت   ، يعني ستايش خرد و آفرينش را در نهاد خود جـاي داده مهم از اجزايِ آغازيه

در ادامه . است رد در بيت هست و مفهوم آفرينش، در دو واژة خداوند و جان نمود يافتهخ
كنـيم تـا راز مانـدگاري آن را در ايـن     بيت را در سطح زباني، فكري و ادبي بررسي مياين 

  .نشان دهيم سطوح
  
  سطح زباني - 1- 3
  دار و رمزآميز چهار اسم ريشه كاربرد - 1 - 1- 3

در كنار چهار اسـم  » و«و » به«، در مصرع نخستين، دو حرف )هتجزي(از نظر دانش صرف 
بـا آمـدن فعـل، مسـدود و منعقـد       نشسته و پايان جملـه  )خرد، جان، خداوند، نام(فارسي 
است، تا دايرة معنا گسترش يابد و كـلام حالـت منشـوري و چنـدمعنايي بـه خـود        نشده
ا به معاني و مفاهيم ديگري هـم كـه   گذارد ت بنابراين شاعر دست خواننده را باز مي. بگيرد
هريك از اين چهار اسم در گذر . ها تنيده شود، فكر كند اي بر گرد واژه  تواند چون هاله مي
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انـد و قـوم    اي، حماسي و تاريخي خود، معاني پرباري را بـر دوش كشـيده   زندگي اسطوره
  . آورد يايراني با ديدن و شنيدن آنها، ناخودآگاه همة آن معاني را به ياد م

  
  ها در مصرع دومتنوع جنس واژه - 2- 1- 3

در كنار يك اسـم  ) اين، برتر(همسايه با دو صفت ) كه، از(در پارة دوم اين بيت، دو حرف 
ايـن   .شوند تا معناي مد نظر شاعر را بيان دارنـد  به يك فعل پيشوندي ختم مي) انديشه(

جـنس كـلام  در دو مصـرع را    ها در دو سوي بيت، فرضية تفـاوت  گوناگوني جنس كلمه
تي هنـگ ايرانـي، ابـدي   مانند كه بر بستر فر رو ميبه يي رو ها اين دو به آيينه. بخشد نيرو مي

  . اي ايزدي برابر آينة بشري آيينه: اند نظير ساخته بي
   

  برگذشتن كاركرد معاني تاريخي فعلِ - 3- 1- 3
، بـالا رفـتن   :شودن استنباط مياين معاني از آ ،برگذشتنت در مفاهيم تاريخي فعل با دقّ

 اسـت، معاني كه رهاورد دستور تـاريخي زبـان فارسـي     اين. يدنپر جهيدن و، عبوركردن
 در ساختار آوايي و معنـاييِ  ).3/43 :1382خانلري، ناتل . نك(بخشد ميا وسعت معنا ر ةرگست
كـه هـيچ    درسـان  چنان قطعيتي وجود دارد كه خواننده را به اين يقين مـي  ،برنگذردة واژ

اسـت، بـه پـرواز در    بلندايي كه انديشة حكيمانة فردوسي بدان رسـيده  از فراتر، يا انديشه
  .نخواهد آمد

  
  اهللاثرپذيري از ساختار بسم - 4- 1- 3

+ صـفت  + االله بسم(هاي قرآن شاعر در مصرع نخست، از ساختار زبان عربي در آغاز سوره
جاي اسـتفاده از دو صـفت، از دو اسـم بهـره     هاست، با اين تفاوت كه ب اثر پذيرفته) صفت
  .جاي كلمات عربي، از واژگان پارسي گيرد و بهمي
  
  تنازع چند مرجع بر سر يك ضمير - 5- 1- 3

كه سه مفهوم متفـاوت   رجع در نظر گرفتسه م »اين«براي واژة  توانمي در مصرع دوم،
  :كنند تداعي مي را عرض ولي هم

 مصرع اول، »اين«ضمير  مرجع معنا، ةلاي نخستين دركه ل بر اين است فرض او )الف    
بـه  ( اين مصـرع  از فراتردر ذهن انسان، براي شناخت خدا،  :شود چنين معنا  بيتو باشد 
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 نيـز شاعر در مصرع نخست بيت پـانزدهم   .گذرد اي برنمي انديشه )نام خداوند جان و خرد
  .از اين پرده برتر سخن گاه نيست :كند كيد ميأت

» نـام «، به اعتبار تتابع اضـافات،  »به نامِ خداوند جان و خرد«از آنجاكه در تركيب  )ب    
جـان   خداونـد  نامِبه  را» اين«ضميرِ  اگر مرجعشود،  هستة اين معناي پيازينه شمرده مي

ي كـه  نام خداونـد مرز از  ة بشريانديش :خواهد شدگونه  يناعبارت  مفهوم ،بدانيم و خرد
سقفي استوار نام خداوند همچون  يعني اولاًً .گذشت برنخواهد خرد است،آفرينندة جان و 

توان  نوردد نيزها را درميتاريكي تمام است و  انديشه كه برقي جهنده، ثانياً و است و بلند
هـا و بـه نظـم     كه كارش سفتن واژه نيز، شاعر شعر و قلمِ. ستبر را ندارد سقفاين  گذر از

 اين مفهـوم در بيـت  . ناكام است )خداوند( برترين نام هستي گذر از در كشيدن آنهاست،
    :استصورتي ديگر به خود گرفته هفتم نيز

  ردــان و خـــدو راه جــابد بـــني  وهران بگذردــسخن هرچه زين گ

  :دگوي مقطع كلام مي عنوان همين بخش، بيت پانزدهم، به در    
  ر انديشه را راه نيستـمهستيبه  رتر سخن گاه نيستـاين پرده باز

 خرداگر گردد،  به اعتبار اينكه مرجع هر ضمير به نخستين اسم پيش از خود بازمي )ج    
بـراي   كـه  بشـري  ةانديش ـ: توانيم چنين برداشـت كنـيم   مي ،فرض شود ناي ضميرِ مرجع

  .اردتواند پيش بگذ ابزاري نيرومندتر از خرد ندارد، گامي فراتر از اين نمي شناخت خداوند
 انگيزي بر قابليت خيال استو منشوروار بودن كلام، دليلي  معنا ةين گستردگي دامنهم    

بيت فردوسي به شكل كمـالي و  . كند طرازان خود ممتاز مي  را نسبت به هم و آن اين بيت
 و تغييـر  قابـل تعـويض   ي آنها يك از واژه هيچ ، چوناستخويش دست يافته فرم نهايي

  .دار خواهد شد معنا خدشه ،تعويضنيست و در صورت 
  
  حذف واژگان به قرينة معنوي - 6- 1- 3

در پس و پيش مصـرع اول جـاي    ،به اين ترتيب را كلام ةهاي محذوف در زنجير واژهاگر 
  :رو خواهيم شدبه دهيم، با چنين زيرساختي در معنا رو

  .]كنم آغاز مي[به نام خداوند جان و خرد ]اين كتاب را[     



١٠٤   

 

  

  
 

  ريحاني و غلامرضا معروف محمددكتر         
 

  
 1390بهار   ، 15  شمارة             

 زيـرا ، ل و فاعل و مفعول عبارت محذوف است كه خود نشان از فروتني شـاعر دارد فع    
در برابر بزرگي پروردگار هـيچ اسـت و در    گزارة كتابش آغازين اش و نامه داند مي فردوسي
  .دورنبايد نامي از خود و اثرش به ميان آ ،معبود كنار نامِ

 ،ماننـد  بـي  ياخلاص ـ، محذوف است ،عمل و عامل و معمول در بيت سرآغاز، از آنجاكه    
، بـا  )فاعـل (درواقع گويندة سخن . است هاي معنوي اين بيت را نيز مستحكم كرده مايه بن

و سخنش در پرتو نام خداوند از درخششـي ابـدي   » بر نام خود قلم دركشيده«اين شيوه 
نظير بـراي هميشـه    بي ةموجب شده اين جمل ،همين توحيد محض. استبرخوردار گشته

با در نظر گـرفتن   يابيم كه حتي درمي ،هاي ادب فارسي با كاوش در آغازيه .همتا بماند يب
 ، آغازية او به لحاظ غنـاي معنـا  نيز بوستاندر  نشين شيخ اجل كلام دل هاي هنري ارزش
  :تواند با عبارت فردوسي پهلو بزند نمي

 آفـــريننــام خداونــد جــانهبـ ـ
 

ــرين     ــان آف ــخن در زب ــيم س  حك
  )305: 1385، شيرازي ديسع(        

 يمِحك يگانه ل است و در پيشگاهيبراي سخن و زبان اعتبار قا ،در حضور معبودسعدي     
 ةاز حوز استفردوسي به خود جرأت نداده ولي است،جرأت سخنوري به خود داده ،سخن

با  ،استوارد قلمرو گفتار شود و حتي از آن عظمتي كه در ذهنش گذشته ،خرد و انديشه
  .ن دو مفهوم تفكر و هراس استمتضم در لغت، زيرا انديشه، گذردمي انديشه و هراس

  
  سطح فكري - 2- 3
اي است كه هنگ مناسب و پركشش اولين واژگان، نخستين پنجرهادر يك منظومه، ضرب 

همخـواني  . گشايد، تا از آنجا ساحت روح و احساس او را نظـاره كنـيم  شاعر فراروي ما مي
مفـاهيم   سرعت پلـي از  شود بهبا فضاي سروده، موسيقي شعر و معنا سبب مياين واژگان، 

ميان ضمير شاعر و ذهن مخاطب برقرار شود و با برانگيختن اعجاب و شگفتي يا پرسـش  
هـا يـا   ايـن آغـاز تأثيرگـذار و گـزينش واژه    . و عطش، كشش و جاذبة سروده افزون گردد

  . )7: 1383سنگري، (ر است مؤث بسيار روده،س هاي آغازين، در اعتلا و اثرگذاريِگزاره
هـايي خردمندانـه و حكمـي و     به اقتضاي مقال و تناسب حال، شـكل  شاهنامهديباچة كلام در 

ــوجيهي، فلســفي، خيــال  ــه، و در مــواردي صــرفاً  غنــايي، هشــداردهنده، روشــنگرانه، ت پردازان
  ).158: 1374امامي، ( گيرد گرايانه به خود مي درون
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  لث نام وجان و خردمث - 1- 2- 3
پنجاه و پنج هزاربيت حول  تماميرا كه  شاهنامهفردوسي سه نام نمادين و ركن بنيادين 

  .استجاي داده شاهنامهاي رندانه و هنرمندانه در آغازين مصرع گردد، به شيوهآن مي
اينكه در آغاز كلمه بود و كلمه نزد خدا بود، سخني است مناسب اين بحـث كـه   « :نام     

هاي خلقت و اينكه آدم در نخستين لحظه... ناميدن، نوعي هستي بخشيدن به اشياء است
را آموخت و بر فرشتگان عرضه كرد، نـوعي   اسماءخواست بر فرشتگان برتري يابد، كه مي

  . )87: 1378كـدكني،   شـفيعي (» اشاره به همين نيروي خلق و آفرينش در ذات آدمـي اسـت  
شـود از سـوي   اي بـه رسـميت شـناخته مـي    فردي يا پديدهرگاه موجوديت هشاهنامهدر 

گذاري سلم و تور و ايـرج را بـه دسـت فريـدون بـه يـاد        نام(شود بزرگي، نامي براي آن انتخاب مي
ت ببخشد و اسـم و  ام بايد در مسير زندگي به آن هوين و انسان صاحب )221- 1/269 :بياوريم

  .مسما را يكي كند
يدن به حقيقت وكمال انساني است كه خداوند براي آدمي مقرر يكي از معاني نام، رس    

 اسـت؛ از  كرده و از دست رفتن آن، يعني نابودي آبروي الهي كه خداوند به آدمي بخشيده
روست كه توجه به نام و حفظ آن همچون حفظ جان در ميان ايرانيان اهميت داشـته  اين

  .)283- 321: 1368مختاري، . نك(است  سنگ آن بوده و هم
بخشي مجـدد انسـان   جان هستي بخشيِ خداوند به موجودات است و نام، هستي :جان     

، روح الهي آدمي است كه او را شاهنامهمراد از جان در سراسر . به موجودات در عالم ماده
از روح خـود در آدمـي   «كه خداوند درقرآن فرمود كند، هماناز ديگر موجودات ممتاز مي

  . »دميدم
، توجه به خرد توان دريافت كه پس از فردوسي مي با نگاهي گذرا به تاريخ ادبيات :دخر     

اي به خرد و اهميت آن در فهـم  اگرچه ناصر خسرو نيز توجه ويژه( بازد رفته رنگ مي رفته
 يفردوســ. شــود دل جــايگزين خــرد مــي هــاي بعــد، در دوره). هســتي و دينــداري دارد

كلام . گويد آلايش از خدا سخن مي يچ تكلفي، ساده و بيه بي فراخور مرامش، آزادانديش،
  .است جان و خرد برخاسته دل و او در عين سادگي استوار است، چون از

گانة تكوين تا تكامل آدمي در همايش حكيمانة مثلـث نـام و جـان و خـرد     مراحل سه    
شـود و  ده ميتي است كه از سوي خدا به انسان بخشيهوي) روح الهي( جان: يابدنمود مي

ها بـه آدمـي    هويتي است كه از سوي ساير انسان نام .بدون آن، انسان با حيوان برابر است
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نيز نيرويـي الهـي در اختيـار     خرد .گيرد، كه بايد تا پايان عمر از آن مراقبت كندتعلق مي
  . ت خويش را رقم زندبا پرورش آن، هوي انسان است كه بايد

يكي از اين سه، رابطة او با كردگار . ه رابطه با هستي برقرار كندتواند سه گونانسان مي    
خورد و ازآنجاكه در نگاه دينداران و متألهّان، هستي آدمي به دست خداوند رقم مي. است

گونة ديگر، . توان نمود بارز حضور خداوند در انسان دانسترا مي جاندر گرو ارادة اوست، 
ت اجتماعي انسان را در بر اي از هويكه بخش گسترده امن ارتباط انسان با ديگران است و

سومين مجراي ارتبـاطي  . اش با ديگران استگيرد، يادآور شخصيت بيروني او و رابطه مي
ابزار ارتباط آدمـي بـا خويشـتن     خرد. انسان نيز رابطة او با شخصيت دروني خويش است

 وجـان   و نامسوية مثلث  ة سهرسد مثلث وجودي انسان همواره در احاطاست و به نظر مي
  . قرار دارد خرد

  
  رابطة جان و خرد - 2- 2- 3

 و اسـت  شده ريزي اين بيت پي ةبر پاي ،كه خود كرسي و بنيان ادب ايراني است ،شاهنامه
   .چيزي جز تكاپوي جان و خرد نيست آنفراز و فرودهاي 

  
   جان و خرد، هم سنگ رحمان و رحيم - 3- 2- 3

 ، دو صفتي كه نمودي از رحمتندا رد در حكم صفات رحمان و رحيمدر اين بيت، جان و خ
تـوان دريافـت    مي خرد نيز جان و ةدو واژ با دقت در )10(.اندعام و رحمت خاص خداوندي

كه  چنان .تجلي بخشايش خاص خداوندي ،خرد عام احسان كردگار است و ةجلو، جان كه
  هي آن را كه عقـل دادي چـه نـدادي و   ال«: خوانيمدر مناجات خواجه عبداالله انصاري مي
 همين نكته را سـنايي غزنـوي   )1/56 :1385دهخدا، ( »آن را كه عقل ندادي پس چه دادي؟

  :كند گوشزد مي الحديقه قهحديآغاز  اي ديگر در گونه به نيز
ــروناي درون ــرور بــــ  آرايپــــ

 
 خردبخشــاياي خــردبخش بــي 

 )1359، غزنوي سنايي(                  
  
  هاي فكري شاعربرخي از خاستگاه - 4- 2- 3
عنـوان سـنگ بنـاي بررسـي اسـاطير ملـي و        اي كه فردوسي خرد را به درست در زمانه«

سـنجد،   كند و زندگي و مرگ پهلوانان را با عيار خرد مـي  هاي پهلواني انتخاب مي داستان



... هاييسرسلسلة مثنو ،شاهنامهبيت آغازين 

 

١٠٧  
  

 

  

 1390بهار  ، 15 شمارة        

عنـوان راه روشـن دريافـت احاديـث و روايـات در جريـان تفكـر شـيعي مطـرح           خرد بـه 
: انـد  نوشـته  ]در سـخن و سـخنوران  [فـر   الزمّان فروزان مرحوم بديع ،رو از اين... . است شده

جاي، ترجمة آنها در شاهنامه ديده  فردوسي از اخبار و احاديث اسلامي مطلع بوده و جاي
   ).36- 37: 1382مهاجراني، (» شود مي

  
  فسير طبريت - 1- 4- 2- 3

تفسـير  صفت رحيم دانستيم و اين تأويل در  ما جان را نمود صفت رحمان و خرد را نماد
از عربـي بـه   ق  352حـدود سـال    بن نوح ساماني در منصور به دستور«كه  -  نيز طبري

سـال   يـادآوريِ  بـا . خـورد به چشم مي -  )116: 1362درودي، (» استهفارسي برگردانده شد
يگانـه و جـامع    ،تفسير در روزگار فردوسي توان دريافت كه اينمي )ق 329( تولد فردوسي

ايـن   ةترجم ـ در .اسـت اين تفسير را ديده و خواندهبه احتمال بسيار فردوسي  و است بوده
  :خوانيم چنين مي تفسير

يـك   د؛الله، پس اين شكر كردن بدين جايگه دو گونه واجـب گـرد    ست تفسير الحمدا پس اين
الله كه  گر آنكه بگوي الحمدو دي ]خداوند جان[گونه بيافريدي  آنكه بگوي الحمدالله كه مرا بدين

چگـونگي   عيبـي و بـي   را به پـاكي و منزهـي و بـي   و كه ت ]خداوند خرد[قدر عقل دادي  مرا اين
  .)125: 1362درودي، ( بشناختم

  
  اصول كافي - 2- 4- 2- 3

بـر آن بنيـان نهـاده     هنامهشـا بر اينكه خرد، از نخسـتين واژگـاني اسـت كـه مـتن       علاوه
اينكـه  . نـام دارد » گفتار اندر سـتايش خـرد  «نيز  شاهنامه است، دومين بخش آغازية شده

فردوسي در آغاز كتاب گفتاري مستقل براي خرد در نظر گرفته و آن را نخسـتين گفتـار   
  زيـرا نخسـتين   )11(قابل تطبيق اسـت؛  اصول كافياست، با ساختار آغازين  كتاب قرار داده

 30: ق1388كلُينـي،  (اسـت  » لـم الع  كتاب فضـل «و دومين بخش » العقل  كتاب«بخش آن 
توانـا بـود   : گويد فردوسي نيز در آغازية كتاب، پس از ستايش خرد، از ارزش علم مي ).10و

 )سال تولد فردوسي(ق 329در سال  اصول كافيبا توجه به اينكه صاحب ... . هركه دانا بود
 ،شـيعه اسـت  را كه از اركان حـديث   اصول كافياست، دور نيست كه فردوسي از دنيا رفته

  . پيش چشم داشته و از ساختار آن بهره گرفته باشد
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  سطح ادبي  - 3- 3
اند؛ يكـي  شده لئقاشناسان و دانشمندان علم بلاغت، دو صفت بارز براي كلام ادبي  سخن

يابد كه كـلام فردوسـي   خوانندة شاهنامه با اندكي دقت درمي... سلاست و ديگري جزالت
نيـز   شـاهنامه  رخوردار است، حتي ستايش خداوند در آغازاز اين دو صفت در حد كمال ب

گونـه اسـت كـه    ها بـدان  تركيب و نظم واژه. نظير برخوردار است از جزالت و انسجامي كم
  . )145و 137: 1374صادقيان، (آورد  شكوه و عظمت شعر حماسي را به خاطر مي

  
  عروضي بحر - 1- 3- 3
است و كيفيت استعمال اين بحر در عربـي بـا    كار نرفته بحر متقارب، در اشعار جاهلي به«

بنابراين گرچه فردوسي در گزينش ايـن  ، )75:  1386ناتل خانلري، (» فارسي بسيار فرق دارد
هـاي   انـد كـه آمـوزه    رسد هر دو در پي آن بوده است، به نظر ميبحر از دقيقي اثر پذيرفته

  . ديني و ميهني خويش را بر مركبي تيزرو بنشانند كه تازيان پيشتر با آن ناآشنا بودند
داشـت،   وس را به سرودن واميي، حكيم طاكه شور و شوقي حماسي و غيرتي ملآنج از    

او از بحر متقارب . سي نيز حماسي استحتي ستايش، نيايش، مرثيه، شكوهِ و عشقِ فردو
ها و نغمة حروف، شـعرش را بـا   جويد، اما به ياري تغييرات مجاز در موسيقي واژهبهره مي

هـاي   حماسي اوسـت كـه واژه   همين حس. سازد مضامين گوناگون متناسب و سازگار مي
  ).887- 888: 1374وحيديان كاميار، ( كندآورد و رام ميمناسب را به چنگ مي

ر رستاخيز هستند، از همايش آيـاتي كوتـاه شـكل    گهايي كه بيان بيشتر سوره قرآندر     
...) قيامت، نبأ، تكوير، غاشيه، زلزال، قارعه و(هاي پاياني قرآن  اند، و بسياري از سوره گرفته

و   ، مفـاهيم كوبنـده  )متقارب(در اين ساختار، مقاطع آواييِ نزديك به هم . انداز اين دست
راستا به منزل برساند و اين يكي از  گام و هم بخشد تا آوا و معنا را هم رپي را قوت ميد پي

ت، در بحر متقـارب كـه   همين كيفي. ي با موضوع قيامت استهاي هاي سبكي سوره ويژگي
بـا محتـوايي حماسـي بيـانگر      شاهنامهآنجاكه  شود و ازخاص حماسه است نيز ديده مي

  .شباهت نيست هايي بي نايي است، به ساختار چنين سورهاي رستاخيز فكري و مع گونه
  
   شاهنامههاي  خرد، پيشواي قافيه - 2 - 3- 3

هاي سنجيده، صورت و قالب شعر خود را انسجام و استحكام كار بردن قافيه فردوسي با به
او هرگـاه  . جويـد بخشد و در جاي خود نيز از آن در القاي معنـي و مفهـوم سـود مـي    مي
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نـژاد،   پارسـي (دهـد  تي را در شعر خود پررنگ كند، آنها را در قافيـه قـرار مـي   بخواهد كلما
عنوان اولين كلمة قافيه، بسيار محـل تأمـل    بنابراين كاربرد واژة خرد به ).832و 830: 1374
اي رندانـه و  گونـه  را به شاهنامهترين كليدواژة  ، اصلي)حكيم(كار  زيرا شاعرِ سنجيده ،است

ها قرار داده تا ديگر قوافي در قفاي آن، دسـت بـر سـينه و    ي تمام قافيههنرمندانه، پيشوا
  )12(.منتظر صف بكشند

  
  انتشار حروف قافيه در سراسر بيت - 3- 3- 3

از نظر آوايي نوعي قطعيت،  »رد«هاي خرد و نگذرد، حروف قافيه يعني با قافيه شدن واژه
 انشناس هاي بسته يا به قول زبانواج جزء »د«كنند، زيرا قاطعيت و برَّندگي را تداعي مي

هنگ قافيه نيز با محتـواي  اتأكيد دلالت دارد، بنابراين ضرب است كه به نحوي بر واج بسته
اي در موازنـه ) »د«و » ر«(آنجاكـه همـين حـروف قافيـه      از. اسـت  گـام گرديـده  بيت هم

 انـد،  را افزايش دادهاند، غناي موسيقايي و آوايي بيت هنرمندانه در سراسر بيت منتشر شده
  .است رسد شاعر در دو گسترة آوا و معنا توفيق يافتهبنابراين به نظر مي

  
  بديع لفظي - 4- 3- 3
بـار موسـيقايي هـر واژه،    . در بافت پروردة كلام فردوسي، كلمات با هـم همگنـي دارنـد   «

هـا بـا مضـمون حماسـي     تها و مصوصامت. كنندة بار موسيقايي واژة ديگري است تقويت
هاي شاعر و عامل كنندة تصويرسازي سخن سازواري دارند و در موارد ژرف هنري، تقويت

  )13(.)163: 1374امامي، (» تر القاي سخن او هستندقوي
  
  در آغاز بيت» ب«كاردكرد واج  - 5- 3- 3

، اگر از مقولة تصادف نباشد، از گونـة  »ب«آغاز اين حماسة پنجاه و پنج هزار بيتي با واج 
اند رود در روزگار شاعر، بودهگمان مي. ، توافق جان خودآگاه و ناخودآگاه شاعرتوافق است

 ،از ديگـر سـوي  . دادنـد اي به خاصيت و مغناطيس حروف نشان مـي كه توجه ويژه كساني
گواهي است بر اينكه او، موسـيقي حـروف و مغنـاطيس معنـوي آنـان را       شاهنامه سراسرِ

  . استكردهخوبي درك مي به
شـود و  ، در آغاز كلام باعث استحكام لفظ و معنا مـي »ب« نظر آوايي، واج انسدادياز     

را به ذهن موحد متبـادر   »بسمله«در » ب«ها، بخشد و در دايرة تداعي به آن قطعيت مي
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يـا ابـوبكر شـبلي    ) ع(ضمناً در دورة فردوسي، حديثي منسوب به حضـرت علـي   . كند مي
. نـك (شـود  خلاصة تمـام قـرآن تلقـي مـي    » ب«حرف  است كه به استناد آنموجود بوده

  .)24: 1375پور، اسماعيل
  
  هاي بلند در بيتتكاركرد مصو - 6- 3- 3
ت بلندي كه در مصـرع نخسـت    ، موضوع مصرع نخست است، تنها مصوآنجاكه خداوند از
 بـه آهنـگ   ،جـان و  خداونـد ، نامسه واژة  در آن تكراراست كه  آكار رفته، مصوت بلند  به
بـه تعبيـر   . اسـت هاي آسمانيِ جان شاعر را به نمايش گذاشتهو كشش م اوج بخشيدهكلا

كشاند، يعني حالـت برشـونده    آي كشيده جريان بيت را به بالا مي«دكتر اسلامي ندوشن 
شـود   و غلبة اين مصوت باعث برافراختگي مي )201: 1374اسلامي ندوشـن،  (» دهد به آن مي

و  ايـن ت بلند است كه در دو واژة تنها مصو ايت ين بيت، مصودر پارة دوم ا. )209: همان(
و مصـرع دوم   آبه ديگر سخن، مصـرع اول، پايگـاه مصـوت بلنـد     . استكار رفته به انديشه

حرف و صوت ممكن است از لحاظ نرمي و درشتي، زيـري  «. است ايجايگاه مصوت بلند 
هـاي   از نظـر آوايـي، كشـش   . )51: همان(» و بمي يا حركت افقي و عمودي متعارض شوند

هاي افقي و زميني در مصرع دوم در تقابل قرار  عمودي و آسماني در مصرع اول با كشش
يابيم مصرعِ نخسـت حـال و هـوايي     با اندك دقتي در محتواي دو مصرع، درمي. گيرند مي

است، زيرا موضـوع مصـرع   آسماني و مصرع دوم حال و هواي حسي زميني و مادي گرفته
  . و گسترة شناخت بشري است دوم بشر

  
  كاركرد هجاهاي كوتاه در مصرع نخست - 7- 3- 3

بيـت نخسـت    با نگاهي گـذرا بـه   . استدر بحر متقارب، هر مصرع از يازده هجا پديد آمده
يابيم پارة نخستين از شش هجاي كوتاه و پنج هجاي بلنـد سـاخته شـده،     درميشاهنامه 
باتوجـه  . اسـت و سه هجاي كوتاه شكل گرفته كه مصرع دوم از هشت هجاي بلند درحالي

اند،  قد راست كرده آ به تراكم هجاهاي كوتاه در مصرع نخست كه بر فراز سه مصوت بلند
سـرعت و   اند تا اين جملة آسـماني بـه  رسد همة عوامل دست به دست هم دادهبه نظر مي

را در  شـاهنامه  آساني در گوش جان مردمان انديشمند بنشيند و شاعر بتواند تمام سخن
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در پارة دوم اين بيت، به دليل وجود هشت هجاي بلند، آوا و معنا . يك گزاره خلاصه كند
  .خوانند و اين از شاهكارهاي فردوسي استهر دو خواننده را به انديشه و تأمل فرامي

  
  تكرار هجاهاي بلند و كاركرد آن در مصراع دوم - 8- 3- 3

مفاهيم : گانه است ولاً در خدمت بيان اين مفاهيم سهمعم شاهنامهتكرار هجاهاي بلند در 
ها و تفخيم و تعظيمِ  فلسفي؛ حيرت، شگفتي و انگيزش ذهن؛ و توصيف و ستايش زيبايي

هـاي  بـه دلائـل زيـر، ايـن ويژگـي     . )827- 828: 1374نـژاد،   پارسي(شكوه و شوكت قهرمانان 
  :كندصدق ميشاهنامه گانه در مورد بيت آغازين  سه

ترين پرسش فلسفي انسان است؛ چه در كتاب هستي  اپرستي و خردورزي، بزرگخد - 1
  .نامهو چه در دفتر شاه

محتواي مصراع دوم، سراسر بيان شگفتي شاعر از عظمت محتواي مصرع نخست و  - 2
  .ناتواني او از شناخت و توصيف خداوند است

بايـد  . است شاهنامه مانترين قهرترين و يگانه آفرين، بزرگ خداوند خردپرور و جان - 3
  .صدق كند شاهنامهگانه در مورد آغازين عبارت  سههاي كه تمام اين ويژگي

  
  موسيقي سكوت - 9- 3- 3

هنگـام خـوانش بيـت، پـس از پايـان      .  يكي ديگر از عوامل موسيقي، وقف و سكوت است
ظـار  ل، جلب توجه و انترو هستيم، اين مكث، حالت تأَم همصرع آغازين، با يك سكوت روب

در خـلال ايـن سـكوت    . رشـود بـراي تفك ـ  ند و فرصتي فراهم ميكدر خواننده ايجاد مي
كند، زيرا دو پارة اين بيت، كه دو جنس متفاوت دارند، بايد با دو موسيقي كلام تغيير مي

  . آهنگ متفاوت خوانده شوند
  
  در دو سوي بيت» ن«توزيع مساوي صامت  - 10- 3- 3

گانـة  شـوند، تكـرار سـه   يت، با دو لحن متفاوت خوانـده مـي  با وجود آنكه دو مصرع اين ب
با فواصل نسبتاً مساوي در دو مصرع، ريتمي يكنواخـت بـه بيـت بخشـيده و      »ن«صامت 

  :  استباعث غناي موسيقايي و تقارن آوايي آن شده
  گـذردنـبريشهدنـر اــبرتنيزــك   ردــو خناــد جنـداوـام خنـهـب

  



١١٢   

 

  

  
 

  ريحاني و غلامرضا معروف محمددكتر         
 

  
 1390بهار   ، 15  شمارة             

  نمايي شيوة عظمت - 11- 3- 3
 ؛شـود  ب سخن گفته ميئغا ةخداوند به صيغ در اين بيت روي سخن با خواننده است و از

 كنـد،  براساس علم معاني، ازآنجاكه معنايي را به دلالتـي پنهـاني و غيرمسـتقيم القـا مـي     
  .انجامد اشت معنا ميدو به بزرگ توفيق بسيار دارد

  
  براعت استهلال - 12- 3- 3

بـار از   دو او در اين بيـت،  .بر خردورزي است شاهنامهسراسر در اعتقاد و تأكيد فردوسي 
توان خرد را علت و انديشه را معلول آن مي ).خرد، انديشه(كند  ياد ميل آدمي قدرت تعق

... بنيادي است و پاية كار بر آن گـذارده شـده   شاهنامهمسألة خرد در «آنجاكه  از. دانست
» ، تكيه بر خـرد داشـته باشـد   شاهنامهبه اندازة  كمتر كتابي را بتوان در دنيا پيدا كرد كه

حكـم  درنتيجه بيت آغازين كتاب،  .)71: 1369رنجبر، . ؛ همچنين نك13: 1388اسلامي ندوشن، (
   .را دارد كل اثر براعت استهلالِ

  
  تفاخر شاعر - 13- 3- 3

و از تـوان، غنـا    شـاهنامه توان گفت هنوز بيت آغـازين   با مرور هزار سال شعر فارسي، مي
مصـرع  . اسـت جامعيت درخوري برخوردار است، تا جايي كه حكم مثل ساير را پيدا كرده

دوم سخن فردوسي، دو معنا را همزمان در خود دارد؛ نخست اينكـه انديشـة بشـري، بـه     
ديگـر آنكـه   . رسد بالاتر از اين كلام كه سخن را به نام خداوند جان و خرد آغاز كند، نمي

وران سخن را با عبارتي جامع  داند كه در ميان انديشهي ميفردوسي خود را نخستين كس
  . رسد است، سخني كه انديشة بشري به فراتر از آن حد نميو مانع آغاز كرده

ترين كتاب حماسي بشـر، بعـدها    اهتمام فردوسي به خرد و نشاندن آن بر تارك بزرگ    
سرايي فراهم كرد و سرمشقي  هنويسي و ديباچ مندان به ديباچه اي براي توجه علاقه زمينه

اگر بپذيريم كه آثار برزگ بـا گسـترش در زمـان و مكـان و اسـتقبال      . براي آيندگان شد
شوند، با استقبال و اقتفاي اهل ادب، از شـيوة بيـاني فردوسـي در     خوانندگان شناخته مي

  .  آغاز كتاب، خود بيانگر شكوه و عظمت كار فردوسي است
در پايـان تعـدادي از   . را از نظـر گذرانـديم   حديقـة سـنايي  و  بوستان سـعدي سرآغاز     

كنيم تـا ديگـر سـرآمدي    هاي برجستة حماسي و غنايي را مرور ميهاي مثنويسرآغازيه
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كننـد كـه   هـا تأكيـد مـي   همة اين نكتـه . بر همتايانش نمايان شود شاهنامهآغازين بيت 
نـوايي   دگي، غناي معنايي و هـم است كه به اعتبار سافردوسي به بيتي آغاز شده شاهنامة

  .ادبيات فارسي دانست بيت شاهتوان آن را  مي) فرم و محتوا(صورت و معنا 
  :ين اسعدگرگاني، قرن پنجماز فخرالد ويس و رامينـ مثنوي غنايي 1

 ا راـد آورد و مــه گيتي را پديــك  ا راــادشـرين آن پــاس و آفــسپ
)14( )1314گرگاني، (         

  :وسي، قرن پنجمطاز اسدي  نامه گرشاسبثنوي حماسي م ـ2
ــزد رهنمــاي  ســپاس از خــداي اي

 
 كه از كاف و نون كرد گيتي بـه پـاي   

  )1354وسي، طاسدي (                    
 

  :از نظامي گنجوي، قرن ششم مخزن الاسرارمثنوي  ـ3
ــرحيم ــرحمن الـ ــم االله الـ  بسـ

 
ــيم    ــنج حكـ ــد در گـ ــت كليـ  هسـ

  )1385نظامي گنجوي، (                  

  :از نظامي گنجوي ليلي و مجنون مثنوي ـ4
ــرآغاز ــرين سـ ــو بهتـ ــام تـ  اي نـ

 
ــي  ــاز    ب ــنم ب ــي ك ــه ك ــو نام ــام ت  ن

  )1385نظامي گنجوي، (                   
  

  :از نظامي گنجوي خسرو و شيرينمثنوي  ـ5
 به نام آنكه هستي نـام از او يافـت

 
 يافـت   فلك جنبش، زمـين آرام از او  

  )1385نظامي گنجوي، (                   
 

  :از نظامي گنجوي پيكر هفتمثنوي ـ 6
 اي جهان ديده بـود خـويش از تـو

 
ــوده پــيش از تــو       ــودي نب ــيچ ب  ه

  )1385نظامي گنجوي، (                   
  

  :از نظامي گنجوي نامه شرف مثنوي ـ7
 خدايا جهان پادشـاهي تـو راسـت

 
 د خـدايي تـو راسـت    ز ما خدمت آي ـ 

  )1385نظامي گنجوي، (                  
 

  :از نظامي گنجوي نامه اقبالمثنوي  ـ8
 خــرد هــر كجــا گنجــي آرد پديــد

 
ــد     ــازد آن را كليـ ــدا سـ ــام خـ  ز نـ

  )1385نظامي گنجوي، (                   
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  :از عطار نيشابوري، قرن ششم منطق الطيرمثنوي  ـ9
ــان  ــرين جـ ــاك   آفـ ــرين پـ   راآفـ

  
 آنكه جان بخشـيد و ايمـان خـاك را     

  )1384عطار نيشابوري، (                   
  

  :از عطار نيشابوري اسرارنامهمثنوي  ـ10
 به نام آنكـه جـان را نـور ديـن داد

 
ــدا  ــد را در خـ ــين داد فريـ  داني يقـ

  )الف1386عطار نيشابوري، (              
 

  :ورياز عطار نيشاب نامهمصيبتـ مثنوي 11
 حمد پاك از جان پاك آن پـاك را

   
ــاك را      ــتي خ ــت داد مش ــو خلاف  ك

  )ب1386عطار نيشابوري،(           
  :از عطار نيشابوري نامه الهي مثنوي ـ12

 زوال اسـتبه نام آنكه ملكـش بـي
  

 نطق لال استبه وصفش عقل صاحب 
  )1387، نيشابوري عطار(                 

  

   :از شيخ محمود شبستري، قرن هشتم گلشن رازي مثنوي عرفان ـ13
 چــراغ دل بــه نــور جــان برافروخــت  تـبه نام آنكه جان را فكرت آموخ

 )1361شبستري، (                        
  

  :از وحشي بافقي، قرن دهم ناظر و منظورمثنوي  ـ14
ــرديوان هســتي ــو س ــام ت  زهــي ن

  
 دســتي تــو را برجملــه هســتي پــيش 

  )1380وحشي بافقي، (                    
  

  :از عبدالقادر بيدل دهلوي، قرن يازدهم طلسم حيرتمثنوي  ـ15
ــام آنكــه دل كاشــانة اوســت  بــه ن

  
 نفــس گــرد متــاع خانــة اوســت     

  )1382بيدل دهلوي، (                     
  

  :از باذل مشهدي، قرن دوازدهم حملة حيدريمثنوي  ـ16
ــياربخش ــد بسـ ــام خداونـ  بـــه نـ

  
 بخش و دينـاربخش خردبخش و دين 

  )28: 1385كاشفي خوانساري، (          

  :زادة آملي، معاصر از حسن حسن پندنامهمنظومة  ـ17
ــا ــام يزدانــ ــه نــ ــه بــ  اول نامــ

  
ــر  ــه تبـ ــدهبـ ــا ك شـ ــت عنوانـ  اسـ

  )273: 1373زاده آملي، حسن(              
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  گيرينتيجه - 4
ار هنـري و شـيوة هريـك از شـاعران را ديـد و      تـوان عي ـ با نگاهي گذرا به اين ابيات مـي 

ها، ارزش و اعتبار ويـژة  هاي هنريِ هريك از اين آغازيهشناخت و با در نظر داشتن ارزش
هاي شاخص در همين نگاه سريع، با در نظر داشتن مثنوي. را درك كرد شاهنامهسرآغاز 

  .رايي دانستستوان فردوسي را آغازگر آغازيههاي مختلف، ميفارسي در دوره
هنگ افردوسي، در نوبـت پيش ـ شاهنامة هاي فارسي،  مثنويآغازين هاي بيت ميان  در    

تـاكنون   هاي موجـود،  سرايان و در رتبت سرآمد آيندگان است و برپاية نمونه تمام مثنوي
بـدين   نسبت به يكـديگر،  است جايگاه بنده و پروردگار را  هيچ سخن و توصيفي نتوانسته

هـاي يـك   نگاري و معرفي كليد واژهحكيم فرزانة طوس شيوة چكيده .سيم كندزيبايي تر
  .است كار بردهمانندش به ترين شكل ممكن در منظومة بيمتن را در كامل

  
  نوشت پي

 در نسـخة  شاهنامهفردوسي، به كوشش سعيد حميديان، بيت آغازين  شاهنامةبرپاية  - 1
ك تغييري در مصـرع دوم چنـين گـزارش    انيستيتو خاورشناسي شوروي با اند 2شمارة 

  ).1379فردوسي، . نك(برتر انديشه برنگذرد  آنكز / به نام خداوند جان و خرد: استشده
مبناي كـار   )1386فردوسي، (، تصحيح جلال خالقي مطلق نامهشاهدر ارجاع به ابيات  - 2

  .است ما بوده
هـا  كتـاب «؛ )370: 1362، شريعتي(» اشهر انساني كتابي است چشم به راه خواننده« - 3

آنها به سوي مردمي كه منتظرشان . هم مثل آدميان سرنوشت مخصوص به خودي دارند
 ).10: 1386سرانو، (» رسندروند و درست در موقعش به آنان ميهستند مي

اند، ولـي رندانـه از   مانند كه آبستن حكمت آغازيه، به شاهداني مي و گروهي از آثارِ بي - 4
ديگر نيز بـه   اي سادگي شناخته شوند؛ طايفه اند و دريغ دارند كه به ه پوشاند نامحرمان رخ
 .مانند سر ميآدميان بي

فهرسـت آغـاز قريـب    ( آغازنامه كتابدر پيِ رد و نشاني از اين شاعران، در جلد سوم  - 5
 و نسخة آزمايشي بانك اطلاعاتي نسخ خطي )1385اميني، ( )هزار نسخة خطي فارسي بيست

)www.aghabozorg.ir(     در سايت سازمان اسناد و كتابخانـة ملـّي ايـران)www.nla.ir( 
 فردوسي نيز تنهـا دفتـر شـعر   عصر  همشاعران از . جستجو كرديم كه هيچ نشاني نيافتيم

تـوان   سـرايي نمـي   كه ردي از آغازيه استسيدهبه دستمان رعنصري و منوچهري  فرخي،
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. اسـت  از ديگر شاعران پيش از فردوسي نيز شعر مدوني به دستمان نرسيده. در آن يافت
برخي از شـاعران   .بسا ديوان عنصري و منوچهري نيز ديوان كامل روزگار كهن نباشد چه

محمـدبن وصـيف   : انـد از آنان در دست نيسـت، عبـارت   پيش از فردوسي كه ديوان شعر
سگزي، بسام كرد شبستري، محمدبن مخلد سيستاني، حنظلة بادغيسـي، محمـود وراق   

بن محمـد بخـاري جويبـاري،     هروي، فيروز مشرقي، ابوسليك گرگاني، ابواسحاق ابراهيم
ابوالمؤيد رونقي بخاري، ابوحفص سغدي، مسـعودي مـروزي، ابوطيـب مصـعبي، شـهيد      

بوزراعه معمري جرجـاني، خبـازي نيشـابوري، معروفـي     بلخي، رودكي، ابوشعيب هروي، ا
بن عبـاس ربنجـي، منطقـي رازي،     بلخي، ابوالمؤيد بلخي، ابوشكور بلخي، ابوالعباس فضل

بن محمد متخلص به خسرواني، بشار مرغزي، ابوالمثل بخاري، رابعه بلخي،  ابوطاهر طيب
  ).1370چي گيلاني، اداره و 1341لازار،  ؛1374دبيرسياقي،  .نك(منصور بخارايي 

وسـي، آغـاجي   طدقيقـي  : اند ازساير معاصران فردوسي كه ديوان شعر ندارند، عبارت - 6
بخارايي، بديع بلخي، طاهر چغـاني، منجيـك ترمـذي، محمـد عبـده كاتـب، ابـوابراهيم        

بن منصوربن نصر مشهور به منتصر، غضـايري رازي، عسـجدي مـروزي،     بن نوح اسماعيل
بن محمد بستي، ابوالحسن علي بهرامـي سرخسـي، ابـوبكر     الفتح عليابوالفرج سگزي، ابو

  .بن محمد مروزي بن محمد خسروي، حكيم ميسري، ابومنصور عماره علي
نوشـي او   توان به رفتار رستم در آغاز خوان دوم و آداب شراب براي آشنايي بيشتر مي - 7

  .در خوان چهارم نيز اشاره كرد
  :استبه پدر را چنين آغاز كردهفردوسي دومين نامة سياوش  - 8

ــر ــر دادگ ــرد ب ــرين ك  نخســت آف
  وانــان و تـوش و زمــد هـخداون

 كـــزو ديـــد نيـــرو و فـــرّ و هنـــر     
ــا روان  ــي بــ ــد همــ ــرد پرورانــ  خــ

                                  )3 /261(  

اخـور  فر وانر و پـرورش خـرد   و دادگر، نيرو، فرّ، هنر، هوش، توانهاي  واژه ،در اين ابيات    
  .كند  سرايي را آشكار مي ت نظر فردوسي در آغازيهشخصيت سياوش گزينش شده و دق

قابـل  اسـت كـه   ، اما در نسخة كزازي وام آمدهگزارش شده فاممطلق  در نسخة خالقي - 9
  .تغييري پديد نخواهد آوردگرچه فام يا وام در حقيقت مورد نظر پژوهندگان  ل است؛تأم
دو صـفت   رحيمو  رحماناسـت،  هآمد »الرحمن الرحيمالله بسم ا«تفسير كه در  چنان - 10
مـنعم باشـد    رحمان« :ابوالفتوح رازي ةگفت  به ؛اند كه از رحمت حق منشعب شده اند الهي

خاص رحمـت بـود بـر     رحيمو . مؤمن و كافر و فاجر و مطيع و عاصي ي خلقان؛ بر جمله
  )23/ 1: ق1404 رازي،( »كافران دونِ مؤمنان،
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اين دقت نظر از آن امير سلماني رحيمي است و همين اشارت ما را بـه جسـتجوي    - 11
  . اي بيشتري در اين باب رهنمون شد كتابخانه

- 389: 1368كـدكني،   شفيعي. نك، شاهنامهبراي آشنايي بيشتر با ارزش قافيه در  - 12
369(.  
نـژاد،   پارسـي . نـك ، يسفردو شاهنامةو زنگ حروف در   براي آشنايي بيشتر با نغمه - 13

1374 :826. 

فـردي دارد، از   بيت آغازين جاي مشخص و منحصربه باتوجه به اينكه در هر ديواني،  - 14
  .ذكر صفحة مربوط به بيت سرآغاز خودداري كرديم

  
  منابع 
  .بنياد موقوفات دكتر افشار: ، تهرانعصر رودكي شاعران هم ،)1370(چي گيلاني، احمد  اداره

  .طهوري: تهران يغمايي، حبيببه اهتمام  ،نامه گرشاسب ،)1354( وسيط اسدي
  .يزدان: ، تهرانحافظناپذير  ماجراي پايان، )1374(ندوشن، محمدعلي  اسلامي

  .نقره: تهران ،چهار سخنگوي وجدان ايران، )1388(  ــــــــــــــ
   .مفيد: ن، تهرااسلاميبسم االله در فرهنگ شريفة آية ، )1375(، علي پور اسماعيل

نميرم از ايـن پـس   ، »شاهنامهاز چالش سعدي تا ساختار زباني و بياني «، )1374(، نصراالله امامي
 ،غلامرضـا سـتوده   ويراستار ،مقالات كنگرة جهاني بزرگداشت فردوسي مجموعه ،امكه من زنده

  .دانشگاه تهران: تهران
زير نظر سيدحسـين  ، 3طي، جهاي خفهرست آغاز نسخه :آغازنامه، )1385( محمدحسيناميني، 

  .مرعشي االله  آيت كتابخانة  :قم ،مرعشي نجفي 
  .كتاب نيستان: تهران ،اكبر بهداروند تصحيح ،كليات بيدل، )1382( عبدالقادربيدل دهلوي، 

، حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي    شـاهنامة در حمد، ثنا و ذكر خداونـد  ، )1386(پاپلي يزدي، حسين 
  .پاپلي: مشهد
نميـرم از ايـن پـس     ،»داستان رستم و سهراب :شاهنامهموسيقي در «، )1374(ايرج  نژاد، پارسي

غلامرضـا سـتوده،    ويراستار ،مقالات كنگرة جهاني بزرگداشت فردوسي مجموعه ،امكه من زنده
  .دانشگاه تهران: تهران

  .نشر فرهنگي رجا :، تهراناشعار ديوان، )1373(زادة آملي، حسن  حسن
پـنجم   ة آغازسـد  و  چهارمو  هاي سوم سده( هنگان شعر پارسياپيش ،)1374(دبيرسياقي، محمد 

  .علمي و فرهنگي: ، تهران)يهجر
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بازشـناختي از مجموعـه   : كتـاب اول  ،نـويس  نخستين مفسـران پارسـي  ، )1362(درودي، موسي 
  .نور فاطمه: ، تهران5 و4تفاسير سدة 

  .يركبيرام: ، تهران1، جامثال و حكم، )1385(اكبر  دهخدا، علي
االله مرعشـي   آيـت  نـة كتابخا :قم، روح الجِنان و روح الجنان تفسير ،)ق.ه1404( ابوالفتوح، رازي

  .نجفي
  .اميركبير: ، تهرانهاي فكري فردوسي جاذبه، )1369(رنجبر، احمد 

گانة سـورة حمـد بـر نظـم و نثـر      تأثير ساختار سه«، )1389(ريحاني، محمد و معروف، غلامرضا 
هـاي زبـان و ادبيـات    مقالات پنجمـين همـايش پـژوهش    مجموعه تاب الكترونيكيِك، »فارسي
  .802- 831صصسبزوار،  دانشگاه تربيت معلم، فارسي

  .فردوس: ، ترجمة سيروس شميسا، تهرانبا يونگ و هسه، )1386(سرانو، ميگوئل 
  .هرمس: تهران ،تصحيح محمدعلي فروغي، كليات سعدي ،)1385(شيرازي  سعدي
  .دانشگاه تهران: تهران. تصحيح مدرس رضوي ،الحقيقه هحديق، )1359( نويغز سنايي

  .5- 7 ، صص35، شمارة نشرية شعر ،»بيت آغازين؛ واژة آغازين«، )1383(سنگري، محمدرضا 
  .طهوري: تهران، صابر كرماني ، به اهتمام گلشن راز، )1361(محمود   شبستري، شيخ
 آثـار دكتـر علـي    تـدوين و تنظـيم مجموعـه    دفتر: ران، تههبوط در كوير، )1362(شريعتي، علي 

  .شريعتي
  آگاه :، تهرانموسيقي شعر، )1368(كدكني، محمدرضا  شفيعي

  .آگاه: ، تهرانصورخيال در شعر فارسي ،)1378(ـــــــــــــ 
نميرم از ايـن پـس كـه مـن      ،»آهنگ حماسي در كلام فردوسي«، )1374(صادقيان، محمدعلي 

: غلامرضا سـتوده، تهـران   ويراستار ،كنگرة جهاني بزرگداشت فردوسي قالاتم مجموعه ،امزنده
  .دانشگاه تهران
 ،كـدكني  شـفيعي محمدرضـا   :تعليقـات  تصحيح و مقدمه،، منطق الطير، )1384(عطار نيشابوري 

  .سخن :تهران
 ،كـدكني  شـفيعي محمدرضـا   :تعليقات تصحيح و مقدمه، ،اسرارنامه، )الف1386( ـــــــــــــ
  .سخن :انتهر

 ،كـدكني  شـفيعي محمدرضا  :تعليقات تصحيح و مقدمه، ،نامه مصيبت، )ب1386( ـــــــــــــ
  .سخن :تهران
 :تهـران  ،كـدكني  شـفيعي محمدرضا  :تعليقات تصحيح و مقدمه، ،نامه الهي ،)1387(ــ ـــــــــــ

  .سخن



... هاييسرسلسلة مثنو ،شاهنامهبيت آغازين 
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 1390بهار  ، 15 شمارة        

كوشـش سـعيد    بـه . 1ج. ، از روي چـاپ مسـكو  شاهنامة فردوسـي ، )1379(فردوسي، ابوالقاسم 
  .قطره: تهران. حميديان

  .المعارف بزرگ اسلامي دايره: مطلق، تهران ، به كوشش جلال خالقيشاهنامه، )1386( ــــــــــــــ
  .حوا: ، تهرانخواني حملهسرايي و  حمله، )1385(كاشفي خوانساري، سيدعلي 

 ،اكبر غفـاري  علي: ليق، تصحيح و تع1ج ،الاصول من الكافي، )ق1388(كـلُيني، محمدبن يعقوب 
  .سلاميهلادارالكتب ا :تهران

  .بروخيم: جا بي ،تصحيح مجتبي مينوي ،ويس و رامين، )1314( گرگاني، فخرالدين اسعد
انيسـيتو ايـران و   : ، تهران2، جزبان ترين شعراي پارسي پراكندة قديمي اشعار، )1341( ژيلبرلازار، 

  .فرانسه
  .اميركبير: ، تهرانردوسي و شاهنامهف، )1369(، سيدمحمد طباطبائيمحيط 

  .قطره: تهران ،حماسه در رمز و راز ملي، )1368(مختاري، محمد 
  .اطلاعات: تهران ،1ج ،، نقد و تفسير نامة نامورحماسة فردوسي، )1382( االلهمهاجراني، عطا

  .نشر نو: ، تهران3، جلد تاريخ زبان فارسي، )1382(ناتل خانلري، پرويز 
  .توس: ، تهرانوزن شعر فارسي، )1386(ـ  ـــــــــــــ

  .هرمس: تهران، نظامية خمس، )1385(، ابومحمد نظامي گنجوي
  .اميركبير: تهران، )نخعي( حسن آذرانة ويراست، ديوان وحشي بافقي، )1380( وحشي بافقي

نميرم از ايـن پـس كـه مـن      ،»سرايي فردوسي و سعدي حماسه«، )1374(وحيديان كاميار، تقي 
: تهـران غلامرضا سـتوده،   ويراستار ،مقالات كنگرة جهاني بزرگداشت فردوسي مجموعه، امزنده

  .دانشگاه تهران
كيهـان   ،»تحميديـه در شـعر فارسـي   : فاتحة فكـرت و خـتم سـخن   «، )1382( يارويسي، منصور
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